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 چکیده

 ،الاصل  اییرومانیو ر فرانسوی وشهمنویس  نمایشنامه ،3اوژن یونسکو
 9299هلای  سلا   در (4)آوانگلارد تلاز   گذاران تئاتر پلی  یکی از پایه
فکری عصر خلوی    شنهای رومخالفت با جریان طریق است. وی از

در  و کلللردمللل اران ایسلللمادگی ملللی  قللل ر مقابللل   درهملللوار  
یونسلکو  گیلر دارد.   نملودی ششل    ،تعه  و انسلانیت  ،های  نمایشنامه

معضلت    بلار  اش را بله تممل  در  های هنلری از فعالیت  عم  یقسمم
 اسلت.  هلای آن اخمصلاد داد   هلا و نارسلایی  ضلع   یلافمن  و ،زبان

عللو  و   رفت پی  پی دربودن ،  خاصیت نسبی دلی  به ، زباناو نظر از

                                                           
 دانشلللگا  آزاد اسلللتمی، وامللل  عللللو  و ت قیقلللا  ،گلللرو  زبلللان فرانسللله علملللی تملللا  و عضلللو هیلللم  اسلللماد. 9
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، ب ین ترتیلب  وت داد  دس وجهه و جایگا  خود را از ،ش ن تخصصی
   است. یونسلکو  شممکن  غیر ،ی از افرادبرقراری ارتباط برای بسیار

کرد  های  مطرح  مه  در نمایشنامه یعنوان موضوع این معض  را به
 .است

 بللین ارتبللاطی مشللک  دادن نشللان ،مقاللله ایللن از نگللارش هلل  
 ملذ   همچلون  هلایی  روش از اسلمفاد   بلا  یونسلکو  که هاست انسان

 را انسلان  تنهایی و سکو  تا است پرداخمه آن به ها کلیشه و دیالوگ
 اسلمفاد  از  با را تلخ های واقعیت این . وینشان ده  معاصر دنیای در

 . کرد  است بیان طنز زبان

 
، دیلالوگ،  اوژن یونسکو، زبان، کلیشه، ارتباط کلیدی: های هواژ
 .ییگو تک

 
 مقدمه. 1

ان  کله  تازگی پی برد  گویی مرد  به ؛گویی بسیار از زبان سخن می ،امروز »معمق  است  9رینگار
 .(999: 9223 رینگار،) «کنن  هزار سا  است که ص بت می هاد 

 :  باور است که بر اینیونسکو 
یکی از موضوعاتی است که بیشلمرین توجله را بله خلود جللب کلرد  و        ،واقع زبان در
اما مامص  این  ؛سان و نویسن گان قرن بیسم  را به تعمق واداشمه استشنا زبانفتسفه، 

وجهله   ،از پی  زبان بی  ،قرن بیسم در  ،واقع گیرد. دربر نمی زبان شفاهی را در ،تعمق
زبان شفاهی و ماهیت به جوهر   ،نخسمین دلی  آن و ده دست می خود را ازو جایگا  

 .(29: 9299، یونسکو) به ع   کفایت آن ،گردد؛ به عبار  دیگرمی بر
بلا   هلا،  بلا خللق کلمله    وکن  کش  می گفمن سخن طۀواس‏انسان م یط پیرامون خود را به

جهاتی ت لت تلمریر    از ،مفهو  دنیای هر فرد ،ب ین ترتیب ؛ کنارتباط برقرار می افراد جامعه

                                                           
1. Jean-Pierre Ryngaert 

-به دنیا می ،ورای آن کرد که وی از تشبیهمنشوری  توان بهو زبان هر فرد را می اوستزبان 

ممغیلر   ،از یک زبان به زبان دیگر و نیز از زبان یک فرد به زبان فلرد دیگلر   . این منشورنگرد
همه به یلک   ،ظاهر بههرشن   ه دیگر سخن،شود؛ ب اربا  میبودن زبان  نسبی این، و بنابر است

ی هلای   ترجمله توانل فرد ملی کنن ، هر اسمفاد  می های یکسانگوین  و از واژ زبان سخن می
بار عاطفی یا  ،ی صریح و اصلی یک واژ اکنار معن در زیرا؛  ده دست بهواژ   هراز  ممفاو 
با تجربله   ،یک معنا به یک واژ  دادن نسبت ،دیگر بیان؛ به دارد خاد یآن نیز اهمیم معنایی
ملا ، سللا  ایلن اسلت کله بلا ایلن         دارد. ای تنگاتنل   ، رابطله شخصرومی  های تو مال

 ، امی وار بود.توان به برقراری ارتباطمیگونه ش توصی ،
  بله  گلزاردن  امملرا   از میزان بودن زبان پی برد، و نسبی ییمعنا انسان به شن  که هنگامی

زبلان در  کلارایی عمللی    بله  ،همچلون گذشلمه  دیگلر  ملرد    ۀش . عامکاسمه م ودی  تا ،آن
 یبه عنصلر  ک  ک زبان  رس نظر می بهاعمقادی راسخ ن ارن  و  ها، تبرقراری ارتباط با واقعی

  :معمق  است 9اسپانگلر د.شومی  یب تبا واقعیت  ناپذیر آشمی
تر باش ، بیشمر به نشلانه  قق ر عمیش و واقعیت با ه  منافا  دارن ... یک ارتباط هر بانز

زوج پیلر  یلک  مثلا    ،که زبان از تفاه  ارائه داد  است نمادیبهمرین  شود...میتب ی  
خود را در سلکو    هایمقاب  یک یگر نشسمه و زمان ،ایروسمایی است که در مزرعه

 .(999: 9293اسپانگلر، ) کنن سپری می
 ؛ بلکله از ایلن واقعیلت نیسلت   هی تنهلا آگلا   ،زبلان  شل ن  ارزشبلی  ، عللت با این وصل  

 دیگلر  از نیلز  داردخود را   جمله ریاضیا  م رن که زبان ویژ از گوناگون و علو  رفت پی 
 : نوشمه است بار  این موضوعدر 9جرج اسمینراست.  مسئلهاین  های علت

گیلرد،  زبان صور  می  خارج از م  ود ،ر ادعا کنی  که قسممی از واقعیت معاصراگ
ای از تجلار  بله زبلان    گسلمر   رسل  کله  نظلر ملی   بله ایل . املروز    نگفمله  سخن گزافی

را  «زبلان  ضل  »، کتمی نظیر ریاضیا ، فرمو  و عتئ  تعلق دارد. ملوارد دیگلر آن   غیر

                                                           
1. Oswald Spengler 
2. George Steiner 
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-به دنیا می ،ورای آن کرد که وی از تشبیهمنشوری  توان بهو زبان هر فرد را می اوستزبان 

ممغیلر   ،از یک زبان به زبان دیگر و نیز از زبان یک فرد به زبان فلرد دیگلر   . این منشورنگرد
همه به یلک   ،ظاهر بههرشن   ه دیگر سخن،شود؛ ب اربا  میبودن زبان  نسبی این، و بنابر است

ی هلای   ترجمله توانل فرد ملی کنن ، هر اسمفاد  می های یکسانگوین  و از واژ زبان سخن می
بار عاطفی یا  ،ی صریح و اصلی یک واژ اکنار معن در زیرا؛  ده دست بهواژ   هراز  ممفاو 
با تجربله   ،یک معنا به یک واژ  دادن نسبت ،دیگر بیان؛ به دارد خاد یآن نیز اهمیم معنایی
ملا ، سللا  ایلن اسلت کله بلا ایلن         دارد. ای تنگاتنل   ، رابطله شخصرومی  های تو مال

 ، امی وار بود.توان به برقراری ارتباطمیگونه ش توصی ،
  بله  گلزاردن  امملرا   از میزان بودن زبان پی برد، و نسبی ییمعنا انسان به شن  که هنگامی

زبلان در  کلارایی عمللی    بله  ،همچلون گذشلمه  دیگلر  ملرد    ۀش . عامکاسمه م ودی  تا ،آن
 یبه عنصلر  ک  ک زبان  رس نظر می بهاعمقادی راسخ ن ارن  و  ها، تبرقراری ارتباط با واقعی

  :معمق  است 9اسپانگلر د.شومی  یب تبا واقعیت  ناپذیر آشمی
تر باش ، بیشمر به نشلانه  قق ر عمیش و واقعیت با ه  منافا  دارن ... یک ارتباط هر بانز

زوج پیلر  یلک  مثلا    ،که زبان از تفاه  ارائه داد  است نمادیبهمرین  شود...میتب ی  
خود را در سلکو    هایمقاب  یک یگر نشسمه و زمان ،ایروسمایی است که در مزرعه

 .(999: 9293اسپانگلر، ) کنن سپری می
 ؛ بلکله از ایلن واقعیلت نیسلت   هی تنهلا آگلا   ،زبلان  شل ن  ارزشبلی  ، عللت با این وصل  

 دیگلر  از نیلز  داردخود را   جمله ریاضیا  م رن که زبان ویژ از گوناگون و علو  رفت پی 
 : نوشمه است بار  این موضوعدر 9جرج اسمینراست.  مسئلهاین  های علت

گیلرد،  زبان صور  می  خارج از م  ود ،ر ادعا کنی  که قسممی از واقعیت معاصراگ
ای از تجلار  بله زبلان    گسلمر   رسل  کله  نظلر ملی   بله ایل . املروز    نگفمله  سخن گزافی

را  «زبلان  ضل  »، کتمی نظیر ریاضیا ، فرمو  و عتئ  تعلق دارد. ملوارد دیگلر آن   غیر

                                                           
1. Oswald Spengler 
2. George Steiner 
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جملله اسلت. دنیلای     آناز  ،تجسمی یا موسیقی ب ون تُن های غیر گیرد که هنربر می در
 .(329: 9299، 9اسلن)کلمه م  ود ش   است 

 ناپذیر ش ن اجمنا  تخصصی ،ش ن زبان در قرن ماضر شارزبی های علتیکی دیگر از 
زبلان خلاد خلود را     فنلاوری، عللو  و   ۀرش  و توسع دنبا  . هر عل  یا تخصصی بهاست آن

برقلراری ارتبلاط بلرای    ، بل ین ترتیلب   ان ؛ آن ناتواندرک  از ،آگا کن  که افراد ناخلق می
از  بیسم  تاز قرن تئاتر پی  شود.ممکن می غیر ،گسمرشعلو  رو به  ط بامرتباز افراد  بسیاری

 کله عبلار  اسلت از    را سلاخت  هلای  نمایشنامه های ترین موضوع یکی از مه  ،این معض 
 عاری از معنا.  زبانیاسمفاد  از  دلی  بهها انسانارتباط بین  نش ن برقرار

 جمللله از ،عللین مللا   در و نمایشللنامه گونلله ایللننویسللن گان یکللی از  ،اوژن یونسللکو
اش را بله تممل  در معضلت  زبلان و     هلای هنلری  فعالیلت  بیشلمر کله   است نویسانی مایشنامهن

زبلانی   وی هلای آن اخمصلاد داد  اسلت؛ بل ین صلور ،     نارسلایی  هلا و ضع  دادن نشان
ممتشلی  بودن از معنلا   تهی دلی  بهزبان بای  »، اعمقاد او به گذاشمه است ونمای   آمیز را بهسخر 
، 9هلا یادداشلت  ها و ضل  یادداشتدر مق مۀ کما   . این نویسن  (99: 9299یونسکو، ) «شود

 :کرد  استبیان شنین آن را  یه   از پرداخمن به زبان و اسمهزا نیز مفهو  ب ران زبان و
 ،گلویی . ایلن ب لران   از ع   برقراری ارتباط و ب ران زبان سخن می ،در صف ا  آتی

طلور   اغلب ساخمگی و ارادی است. تبلیغا  برای ایجلاد اغمشلاش در ااهلان ملرد  بله     
 ای از جنل  مل رن اسلت.   شلیو   ،کن . این املر معنای کلما  را واژگون می ،آگاهانه

کلردن معنلا کلار دشلواری      سفی  اسلت، پیل ا   ،است و سیا  سیا  ،گویی  سفی وقمی می
 ؛سلاز  ملت ملی   بر  و آن را برزبان پی می ۀاست. من گاهی به تخریب و ویرانی آگاهان

شاه  فرسای  طبیعی آن هسلم ؛ ملالمی از خودکلاری زبلان کله باعل         ،عین ما  در
بایل  بله   ا  کله   به این نمیجله رسلی    ،نهایت در شود.میش ن آن از زن گی روزمر   دور

 .(3 :9299یونسکو، ) اخمراع مج د زبان دست زد
هلای   کله یونسلکو در نمایشلنامه   شناخت سبکی اسلت   ،مقالهدر این ما  نظر مسئلۀ مورد

-ارتبلاطی بلین انسلان    ۀوسلیل که تا مساسیت و شکنن گی زبان شفاهی را  کار گرفمه است به

                                                           
1. Martin Esslin 
2. Notes et Contre-Notes 

-منجم  و کلیشه ۀو گا  جنبزبان شفاهی   جوهراز  ناشی ،نشان ده .این شکنن گی، ستها

 .  گوین  یسخن مخلأ فکری افرادی است که به آن  گرنابی، و آن ای
کله نمایلانگر مشلک      کنلی   را بررسلی ملی  یی هلا روش آغاز،در از بیان این مطالب،  پس

 هاست.  ارتباطی بین انسان
 
 ۀ پژوهشپیشین. 2

 هلا  فراواقعیلت  در جسلمجو  ، یعنیسورئالیس  پی ای  زمان از ،زبان های نارساییب   دربار  
 از پلس  ،کللی  یجریلان  عنلوان  بله  و  شل  آغلاز  داخل  طلور  بله  زبانی فراواقعیت و عا  طور به

 ادبلی ی هلای  جریان به بیسم  قرن دو  ۀنیم در خمیشنا زبان های دگرگونی با همرا  نیز یونسکو
 بلا  وبلود   شخصلی نلوع   ، ازتبار رومانیایی  نویسن  این ۀتجرب ولی؛  یانجام« نو رمان» همچون
 موضلوع  ی بلا کملاب  در یونسکو وقمینمود یافت؛ به دیگر سخن،  9طاس خوان آواز ۀ نمایشنام
 اتوملاتیز  ، بلرد  پلی  ای کلیشله هلای    وجود عبلار  بها، ه زبان دیگر و انگلیسی زبان آموزش

 باعل   کله اسلت   زبلان  دراری کل  و . ایلن اتوملاتیز ، عبلار  از سلاز     ش آشکار وی بر زبانی
 خلودی  غیلر هلای   بیلر تع گیلری  کلار  بله  بلا  انسلانی  هلای  رفمار و سخنان ه فی بی و فای گی بی
 و رکللود ،زبللانی اتومللاتیز  بنلل د. مللی شخصللیهللای  هربللتج بللر را را  و دشللو مللی( دیگللری)

، ملرتبط  زبلان  از ای جنبله  بلا  و  کن می آشکار یونسکو بر را جامعه یاویورژ ۀطبق مرکمی بی
 کله  شلود  ملی  از آن ملانع  ،زنل گی  هلای  روزمرگلی  ناشی از یها الزا  اسمفاد  از با که است
 صلور   ، بله اجمملاعی  روابلط  و هلا  قلرارداد  در غلر   ملارتن،  و اسلمیت  همچون هایی انسان

ی، رو ایلن  از و اسلت  امسلاس  از عاری ها آن کت . سخن گوین  آزادانه و بین یشن  مسمق 
 پذیرنل ؛  ملی  را دیگران قالب ،آسانی به و ن ارن  شخصی هویت ها آن. شود نمی تلقی واقعی
 .هسمن  خودی غیر شخصیمی دارای و ن ارن  وجود ها آن، عبارتی به توان گفت می این بنابر

 
 
 

                                                           
1. La Cantatrice Chauve 
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-منجم  و کلیشه ۀو گا  جنبزبان شفاهی   جوهراز  ناشی ،نشان ده .این شکنن گی، ستها

 .  گوین  یسخن مخلأ فکری افرادی است که به آن  گرنابی، و آن ای
کله نمایلانگر مشلک      کنلی   را بررسلی ملی  یی هلا روش آغاز،در از بیان این مطالب،  پس

 هاست.  ارتباطی بین انسان
 
 ۀ پژوهشپیشین. 2

 هلا  فراواقعیلت  در جسلمجو  ، یعنیسورئالیس  پی ای  زمان از ،زبان های نارساییب   دربار  
 از پلس  ،کللی  یجریلان  عنلوان  بله  و  شل  آغلاز  داخل  طلور  بله  زبانی فراواقعیت و عا  طور به

 ادبلی ی هلای  جریان به بیسم  قرن دو  ۀنیم در خمیشنا زبان های دگرگونی با همرا  نیز یونسکو
 بلا  وبلود   شخصلی نلوع   ، ازتبار رومانیایی  نویسن  این ۀتجرب ولی؛  یانجام« نو رمان» همچون
 موضلوع  ی بلا کملاب  در یونسکو وقمینمود یافت؛ به دیگر سخن،  9طاس خوان آواز ۀ نمایشنام
 اتوملاتیز  ، بلرد  پلی  ای کلیشله هلای    وجود عبلار  بها، ه زبان دیگر و انگلیسی زبان آموزش

 باعل   کله اسلت   زبلان  دراری کل  و . ایلن اتوملاتیز ، عبلار  از سلاز     ش آشکار وی بر زبانی
 خلودی  غیلر هلای   بیلر تع گیلری  کلار  بله  بلا  انسلانی  هلای  رفمار و سخنان ه فی بی و فای گی بی
 و رکللود ،زبللانی اتومللاتیز  بنلل د. مللی شخصللیهللای  هربللتج بللر را را  و دشللو مللی( دیگللری)

، ملرتبط  زبلان  از ای جنبله  بلا  و  کن می آشکار یونسکو بر را جامعه یاویورژ ۀطبق مرکمی بی
 کله  شلود  ملی  از آن ملانع  ،زنل گی  هلای  روزمرگلی  ناشی از یها الزا  اسمفاد  از با که است
 صلور   ، بله اجمملاعی  روابلط  و هلا  قلرارداد  در غلر   ملارتن،  و اسلمیت  همچون هایی انسان

ی، رو ایلن  از و اسلت  امسلاس  از عاری ها آن کت . سخن گوین  آزادانه و بین یشن  مسمق 
 پذیرنل ؛  ملی  را دیگران قالب ،آسانی به و ن ارن  شخصی هویت ها آن. شود نمی تلقی واقعی
 .هسمن  خودی غیر شخصیمی دارای و ن ارن  وجود ها آن، عبارتی به توان گفت می این بنابر

 
 
 

                                                           
1. La Cantatrice Chauve 
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 حذف دیالوگ. 3
اسلت   «تلراژدی زبلان  »نلوعی   ،وی ۀگفم به، سخوان طا آواز نا   یونسکو با ۀنمایشنام نخسمین

ۀ گونل ایلن   ،پی اسلت  رود. همان گونه که از نا  این ارلر  شمار می به 9ای از تئاتر ممنکه نمونه
 یلن نمایشلنامه،  ااسلموار اسلت.    ،ۀ زبلان پایل  و بلر  دهل   می اهمیمی خاد، به دیالوگ ،نمایشی

نکلرد   ی را ل لا   سلنم کلرد   عمل   در آن، یونسکو زیرا ؛از تئاتر ممن است ی مض کتقلی 
-شخصلیت  هلای  تنیابراز امساسا ، تفکر و  برایابزاری  ،تئاتردر زبان طور کلی،  به .است

  عقیل   املا بله   رود؛ملی  شلمار  بله  ارتبلاط  برقلراری  بلرای  اساسی یابزار ،از این نظر و هاست
و دیلالوگ کله    کن  را افشا میامکان برقراری ارتباط بین موجودا   نبودِ زبان تنها ،یونسکو

شود که بلرای درک  می تب ی تهی  یبه قالب ،استی بیان نمایش  ترین شیوعالی، هگ  نظر از
 دادن نشللانبللرای و آن را  کللرد  انمقللادبیللان   ایللن شللیو از ویآیلل . کللار نمللی هللا بللهانسللان
 ،در دنیلای یونسلکو  » :معمقل  اسلت   9. میشل  کلورون  گرفمله اسلت  کلار   ارتباط به نش ن برقرار

گیلرد کله   ای از ظواهر و دنیایی ساخمگی قرار مینمای  و در دا  شبکهکس خود را م بوس می هر
ن، کلورو ) «گفمگو با دیگلری نیسلت  اق   راری م قادر به برق ،هاترین واقعیتسطح اساسی ممی در
 تنهللا و شللود دیلل   نمللیدیللالوگ  ،یونسللکوآرللار بیشللمر در  ،بلله همللین دلیلل  ؛ (99: 9292
 معملولا  و  پیچنل    در هل  ملی  هلا کلامت   دیلالوگ  نمود یافمه اسلت. مملی گلا     3دیالوگ ض 
 د.  شوگزین دیالوگ می یی جایگو تک

داد  نلابودی دیلالوگ را نشلان    ، خلوان طلاس   آواز آغلازین  یونسکو از همان صلف ا   
 هنگلا   ناپلذیر خلان  اسلمیت    پایلان  هلای صل بت  مقاب  در نامه،در بخشی از این نمایش است.

 ده : پاسخ میاز غذا  با دهانی پرآقای اسمیت  ،صر  غذا
تن  نیسلت. روغلن    ،اما روغن سالاد ؛زمینی با پی خیلی خو  است سیب !خان  اسمیت

 ؛بقلالی یکلی   آنبقالی کناری بهمر از روغن بقالی روبرویی است و ممی بهمر از روغلن  
 های دیگر ب  هسمن . اما منظور  این نیست که روغن

                                                           
1. Le Théâtre-Texte 
2. Michel Corvin 
3. Antidialogue 

، بهمرین نلوع روغلن   همیشه روغن بقالی کناری ،با این وجود»ده : سپس خان  اسمیت ادامه می
کن  یی میگو تکطولانی  یخان  اسمیت م ت. در این بخ ، (99: 9294یونسکو، ) «.است..

 نشان ده .  واکن  او سلا نهمین  مقاب  در تنهاگیرد و آقای اسمیت تصمی  می
 شلان کتم توجله بله  مخاطبان ساکت و بلی  مقاب  دریونسکو  هایهای نمایشنامهشخصیت

 کننل ؛ ملثت   اسلمفاد    9ییگلو  کتل  از شلبه  ،علو   و درننل   تمای  دارن  دیالوگ را مذ  ک
ت لت تلمریر    شل    بهکه را شرح ده  ای قص  دارد تجربه 3مزدقات  بیۀ نامنمایشدر  9برانژ 

بله   ،عین ما  در یو .است   ششع  و اطمینانی در او ایجاد  نمیجۀ آن، در آن قرار گرفمه و
تلوجهی   او را به شرح داسمان  تشویق کرد ، های ، دادن به مر  ی که ب ون گوشمعمار
طلولانی همچلون بیملاری     مل تی برانلژ   هلای  بپلردازد.   خواه  به پرون  می کن ؛ زیرا نمی

بل ون   ؛کنل   خود را از قی  و بن  رهلا ملی   ،پزشک کردن با روان زن  که با ص بتمر  می
در شنلین  ، 4ورنلوا پل   ۀگفم به از درک مخاطب  امساس نگرانی کن . ،معنای واقعی که بهآن

-نملی  شیلر   ملریف   کن  و برخود و دیگری را فراموش میها شخصیتیکی از  ،مواردی

 .(999: 9299ورنوا، ) کن را در اهن خود مذ  می او بلکه ؛شود
گلذارد و موجلب   نمای  می گرفمن از تضاد، نوعی کم ی را به دیالوگ با تمریر گونه این

گیلرد. بهملرین    میکنن   به خود  نگرانو انگیز  ی غ شکل اما گا  نیز ؛شودمی گرتفریح تماشا
با شلور  برانژ   . در بخشی از این ارر،شوددی   میمزد قات  بی نامۀدر نمایش گونه، مثا  از این

 زدن سلکو  و پوزخنل    ملا   در ،کن  که بلا سلماجت  قاتلی اسم لا  می مقاب  در ،و هیجان
-ملی  را شروع خودوضع و تشریح  کردن ص بت ،کنن   و ناامی  غمگین یبا ص ای او .است

: 9292یونسلکو،  ) «پلذیر نیسلت!   بلا شلما امکلان    آ ! گفمگو» گیرد که:و در پایان نمیجه می کن 
999). 

بلودن  آن   مضل ک  عللت  و مضل ک دارد.  انگیلز  غل  مالمی  ،زمان یی ه گو تکاین 
گلویی   بله مبملذ    ایلن،  ؛ بنلابر بله خلود بگیلرد    کننل    خواه  مالمی ممقاع که برانژ  می است

                                                           
1. Quasi-Monologue 
2. Bérenger 
3. Tueur Sans Gages 
4. Paul Vernois 
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، بهمرین نلوع روغلن   همیشه روغن بقالی کناری ،با این وجود»ده : سپس خان  اسمیت ادامه می
کن  یی میگو تکطولانی  یخان  اسمیت م ت. در این بخ ، (99: 9294یونسکو، ) «.است..

 نشان ده .  واکن  او سلا نهمین  مقاب  در تنهاگیرد و آقای اسمیت تصمی  می
 شلان کتم توجله بله  مخاطبان ساکت و بلی  مقاب  دریونسکو  هایهای نمایشنامهشخصیت

 کننل ؛ ملثت   اسلمفاد    9ییگلو  کتل  از شلبه  ،علو   و درننل   تمای  دارن  دیالوگ را مذ  ک
ت لت تلمریر    شل    بهکه را شرح ده  ای قص  دارد تجربه 3مزدقات  بیۀ نامنمایشدر  9برانژ 

بله   ،عین ما  در یو .است   ششع  و اطمینانی در او ایجاد  نمیجۀ آن، در آن قرار گرفمه و
تلوجهی   او را به شرح داسمان  تشویق کرد ، های ، دادن به مر  ی که ب ون گوشمعمار
طلولانی همچلون بیملاری     مل تی برانلژ   هلای  بپلردازد.   خواه  به پرون  می کن ؛ زیرا نمی

بل ون   ؛کنل   خود را از قی  و بن  رهلا ملی   ،پزشک کردن با روان زن  که با ص بتمر  می
در شنلین  ، 4ورنلوا پل   ۀگفم به از درک مخاطب  امساس نگرانی کن . ،معنای واقعی که بهآن

-نملی  شیلر   ملریف   کن  و برخود و دیگری را فراموش میها شخصیتیکی از  ،مواردی

 .(999: 9299ورنوا، ) کن را در اهن خود مذ  می او بلکه ؛شود
گلذارد و موجلب   نمای  می گرفمن از تضاد، نوعی کم ی را به دیالوگ با تمریر گونه این

گیلرد. بهملرین    میکنن   به خود  نگرانو انگیز  ی غ شکل اما گا  نیز ؛شودمی گرتفریح تماشا
با شلور  برانژ   . در بخشی از این ارر،شوددی   میمزد قات  بی نامۀدر نمایش گونه، مثا  از این

 زدن سلکو  و پوزخنل    ملا   در ،کن  که بلا سلماجت  قاتلی اسم لا  می مقاب  در ،و هیجان
-ملی  را شروع خودوضع و تشریح  کردن ص بت ،کنن   و ناامی  غمگین یبا ص ای او .است

: 9292یونسلکو،  ) «پلذیر نیسلت!   بلا شلما امکلان    آ ! گفمگو» گیرد که:و در پایان نمیجه می کن 
999). 

بلودن  آن   مضل ک  عللت  و مضل ک دارد.  انگیلز  غل  مالمی  ،زمان یی ه گو تکاین 
گلویی   بله مبملذ    ایلن،  ؛ بنلابر بله خلود بگیلرد    کننل    خواه  مالمی ممقاع که برانژ  می است

                                                           
1. Quasi-Monologue 
2. Bérenger 
3. Tueur Sans Gages 
4. Paul Vernois 
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ی او و ناامیل  بلودن  نیلز    انگیلز  غل   . علتکن از اصطتما  مض ک اسمفاد  می افم  و می
 . است قات  ،پوزخن  و سکو  مقاب  درتضادش 

معنلای م سلوس کلمله     یی بله گلو  تلک گزینی آن با  جایو تنز  دیالوگ  ،با این وص 
 دلیل   بله هملان دیلالوگ اسلت و    یی گلو  تک ،ظاهر ، بهموارد بیشمر. در صور  نگرفمه است

زیلرا دیلالوگ در   نامیل ؛   دیلالوگ  ضل  تلوان آن را  ناتوانی دیالوگ در برقراری ارتباط ملی 
؛ گیردها صور  میزمان پاسخ با بیان ه  گا  این کارنیست. خود قادر به ایفای نق   ،اینجا
 کله وجلود دارنل     9بلارتولومعوس  نلا   شخصلیت بله   سه، 9آلماگویی  ب اههۀ در نمایشنام مثت 
تخریلب  دیلالوگ را   دارنل     و قصل  نل دهملی نخ مکالمه را به دیگری  سر ، نخست،ک ا  هر

 زنن : می فریاد زمان سه ه  اما سپس هر کنن ؛
 ؛تئاتر...  الفبای هر ملل  دربار: او بارتولومعوس 
 شناسی...؛ لباس  : الفبای هر ملل  درباردو بارتولومعوس 
: 9292یونسلکو،  ) نویسلی...  نامهنمایشل   الفبلای هلر مللل  دربلار    : سو بارتولومعوس 

944). 
ای جنبله هلایی اسلت کله    ارادی پاسلخ  نظملی غیلر  بلی  ۀنمیجل  ،تخریب دیالوگ ،در اینجا

-کس برای خود سلخن ملی   هر زیرا ؛بین رفمه است واقع، دیالوگ از پس در ؛مض ک دارن 

یونسلکو بلا هنلر مکالمله آشلنا       هلای شخصلیت  واقلع،  در ده .گوی  و به دیگران گوش نمی
بله   ؛دیگلر افلراد نیلز گلوش داد     سلخنان مکالمه بای  بله  گیری  شک دانن  برای نیسمن  و نمی
 را صل بت کلردن   ،توجه به دیگلری کن  و بیکس در دنیای خود سیر می هر ،عبار  دیگر

 ده . ادامه می
هلایی  بنل ی قسلمت   ه  با سر ، مذ  مالت گفمگویی،از همین نمایشنامه ی دیگردر جای

کلامت    ، کننل ملی  بیلان هایی که بلازیگران مخملل    در پاسخ است وصور  گرفمه  جمله از
 ، آن راارادی صور  غیلر  ان  و بهکرد  مفظبازیگران درسی را  رس نظر می مشهود است. به

 :  خوانی  میدر بخشی از این نمایشنامه  ؛ مثت کنن بیان می
 آی .مسا  نمی به: ارر ارتولومعوس دو ب

                                                           
1. Impromptu de l’Alma 
2. Bartholoméus 
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ی او و ناامیل  بلودن  نیلز    انگیلز  غل   . علتکن از اصطتما  مض ک اسمفاد  می افم  و می
 . است قات  ،پوزخن  و سکو  مقاب  درتضادش 

معنلای م سلوس کلمله     یی بله گلو  تلک گزینی آن با  جایو تنز  دیالوگ  ،با این وص 
 دلیل   بله هملان دیلالوگ اسلت و    یی گلو  تک ،ظاهر ، بهموارد بیشمر. در صور  نگرفمه است

زیلرا دیلالوگ در   نامیل ؛   دیلالوگ  ضل  تلوان آن را  ناتوانی دیالوگ در برقراری ارتباط ملی 
؛ گیردها صور  میزمان پاسخ با بیان ه  گا  این کارنیست. خود قادر به ایفای نق   ،اینجا
 کله وجلود دارنل     9بلارتولومعوس  نلا   شخصلیت بله   سه، 9آلماگویی  ب اههۀ در نمایشنام مثت 
تخریلب  دیلالوگ را   دارنل     و قصل  نل دهملی نخ مکالمه را به دیگری  سر ، نخست،ک ا  هر

 زنن : می فریاد زمان سه ه  اما سپس هر کنن ؛
 ؛تئاتر...  الفبای هر ملل  دربار: او بارتولومعوس 
 شناسی...؛ لباس  : الفبای هر ملل  درباردو بارتولومعوس 
: 9292یونسلکو،  ) نویسلی...  نامهنمایشل   الفبلای هلر مللل  دربلار    : سو بارتولومعوس 

944). 
ای جنبله هلایی اسلت کله    ارادی پاسلخ  نظملی غیلر  بلی  ۀنمیجل  ،تخریب دیالوگ ،در اینجا

-کس برای خود سلخن ملی   هر زیرا ؛بین رفمه است واقع، دیالوگ از پس در ؛مض ک دارن 

یونسلکو بلا هنلر مکالمله آشلنا       هلای شخصلیت  واقلع،  در ده .گوی  و به دیگران گوش نمی
بله   ؛دیگلر افلراد نیلز گلوش داد     سلخنان مکالمه بای  بله  گیری  شک دانن  برای نیسمن  و نمی
 را صل بت کلردن   ،توجه به دیگلری کن  و بیکس در دنیای خود سیر می هر ،عبار  دیگر

 ده . ادامه می
هلایی  بنل ی قسلمت   ه  با سر ، مذ  مالت گفمگویی،از همین نمایشنامه ی دیگردر جای

کلامت    ، کننل ملی  بیلان هایی که بلازیگران مخملل    در پاسخ است وصور  گرفمه  جمله از
 ، آن راارادی صور  غیلر  ان  و بهکرد  مفظبازیگران درسی را  رس نظر می مشهود است. به

 :  خوانی  میدر بخشی از این نمایشنامه  ؛ مثت کنن بیان می
 آی .مسا  نمی به: ارر ارتولومعوس دو ب

                                                           
1. Impromptu de l’Alma 
2. Bartholoméus 

 آین .مسا  می فقط اصو  به او :بارتولومعوس 
 کنی .مورد یک ارر فکر می یعنی هر شیزی که ما در دو : بارتولومعوس

 ...ارر : زیرا خوداو بارتولومعوس  
 : وجود ن ارد.بارتولومعوس دو 

 کنی ، وجود دارد.مورد آن فکر می : و در شیزی که ما دراو بارتولومعوس 
 زنی ،مر  میمورد آن  : شیزی که دردو بارتولومعوس 
 ،کنی ای که از آن می: در ترجمهاو بارتولومعوس 
 ،کنی ای که به آن ت می  میدر ترجمه دو :بارتولومعوس 
 (.933 :9292یونسکو، ) کنی در ت میلی که به مرد  میو  او :بارتولومعوس 

شل    اسلمفاد    گلویی آلملا   ب اهله  ۀدر نمایشلنام  بیشلمر  ،این شلیو   از که اکر است شایان
شلک  واقعلی، بلا     بله  سه بلارتولومعوس  یعنی هر ،ها شخصیتافم  که می ا ن ر  اتف . بهاست
هلای  کلردن درس  ملا  بلازگو   هلا در  آن هلا،  و بیشلمر وقلت   کننل  یلا یونسلکو صل بت     خود
  .نا پوچ های نظریه بیانیا  کرد  مفظ

دیلالوگ   کاسلمن ارزش دیلالوگ و تبل ی  آن بله ضل      دیگری که یونسلکو بلرای     شیو
شلا    ۀدر نمایشلنام ملثت    ؛مخمل  اسلت  هایی وضعیت دردادن دو مخاطب  قرار، کار گرفمه به

 راورنلوا آن  تشری ی است کله پل    ،9تباد  گفمگو بین پادشا  برانژ  و ملکه ماری ،9میردمی
برانلژ    ،از ملرگ  ناامی ی و نگرانی ناشیدر بخشی از این ارر،  .نامی   است 3دیالوگ گسسمه

 در ایلن ماللت،   بخل  نیسلت.   تسللی  ی نیلز ملار   کننل   کلما  امیل وار است و  را فراگرفمه
 از جبر، ناامی ی و مرگ است.  بار رقت یبیان تنهارس  و نظر می بیهود  به ،مکالمه

 ان .دنیا را بزرگ کرد  ،های جوانماری: نس 
 میر . پادشا : من می

 ر فلکی فمح ش ن .وَماری: صُ
 میر .پادشا : من می

 های آسمان نفوا کردن . ماری: جسوران در در

                                                           
1. Le Roi se meurt  
2. Marie 
3. Dialogue Enrupture 
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158 / زبان و ضد زبان در نمايشنامه های اوژن يونسکو

 .(93: 9293یونسکو، )  کنی ها را از بیخ و بن بر دشا : آنپا
مشلمرکی   ۀگیرد که دو مخاطلب هلین نقطل   زمانی صور  می ،نوع دیالوگ ترینعجیب

برانلژ  و  ، ملزد قاتل  بلی  ۀ در نمایشلنام  ؛ ملثت  ن ارن  و دنیایشان کامت  بلا هل  ممفلاو  اسلت    
جلذابیت منطقله   که برانژ  ت ت تمریر  گیری . هنگامینظر می را در 9آرشیمکت مجممع رادیوز

ظلاهرا    ؛ املا گوی  که منطقه را نورانی کرد  اسلت جادویی سخن می یاز نور ،گیردقرار می
 کن .  تص یح می «روشنایی الکمریکی من» ۀاو را با جمل سخنآرشیمکت 

شلود منطقله در   مموجله ملی   ،آمیز برانلژ   ت سین های با جمله گرنمایشنامه، تماشا آغازاز 
 ،شهر که تقریبا  در ایلن فصل    ۀاز بقیو ب ین صور ،  ور ش  غوطه  العادخار  ای روشنایی

وجلود آمل  ،    افشلانی بله   . این روشنایی که با یک سیسم  نورش   استآلود است، مممایز  مه
این روشلنایی را در   ای مساس و عاشقانه،برانژ  با رومیه ،ب ین ترتیب ؛آرشیمکت است هنر

 ملرد علل  و تل بر    کله  آرشلیمکت  ،مقابل   در نامل ؛  می ی، روشنایی جادویخود ۀزبان شاعران
دو  آنکامت  بیانگر تضادی است که بین دنیای  ئلهمسکن . این او را تص یح می سخن است،

 دنیلای ممفلاو  ایلن دو شخصلیت،     ،بنلابراین  ؛کنل  ملی ممملایز  ها را از ه   وجود دارد و آن
 ن .  کرا پوچ می واقعی را ناممکن و دیالوگ ۀگیری مکالم شک 

 فاصللۀ  .دشلو ملی  دی  نیز  9ادوارد ،برانژ  و دوسم  شنود میان و در گفتتضاد  گونه این
هلا قلادر بله درک     شنان زیلاد اسلت کله آن    ،شخصیتو مفاهی  دنیای این دو  هابین دی گا 

 ست.نیقاب  درک ، برای دیگری یک یک یگر نیسمن  و معنا و ارزش واقعی سخنان هر
ایلن   تلوان  و نملی  دهل  رخ ملی  اتفاقا  ومشلمناکی در اطلراف   »گوی : که برانژ  می هنگامی

جسلمجوی مسلائ  عجیلب و غریلب      همیشه درتو »گوی :  پاسخ می ادوارد در، «وضعیت را بپذیر 
 «یملوافق  ،شل ن  و بلا نظلا  هسلمی و تسللی      ینظلر دار  نیافمنی را برای خلود در  اه ا  دست ،هسمی

 .(94 :9292 یونسکو،)
هل ،  ددادن نلامزدش را شلرح ملی    دسلت  کله برانلژ  ملاجرای از    هنگامی ،به همین ترتیب

 :استفکر نوشی ن  به تنهاو  ده  نمیخوبی نشان  را بهادوارد تمرر خود 
 ... شای داری  لطفا ؟ادوارد: بای  دردناک باش 

                                                           
1. Cité Radieuse 
2. Edouard 

یک  !شرا .ه  پاشی  از ن مادره زن گی من راایفکر نکرد  بود .  به آن !برانژ : ببخشی 
 دار . فنجان

 کن .میشما را درک ادوارد: 
 درک کنی . مرا نی  اتوبرانژ : شما نمی

 ! شرا!آ ادوارد: 
 کپک زد ؛ یاد  رفمه بود. ؛ن  به شما شای تعار  کن اتوبرانژ : من نمی

یونسلکو،  )  ا ملس شل   ... کلامت  بلی  بیاوریل   شلکر  یک لیوان عر  نلی  بخُادوارد: 
9292: 999). 

 در اسلت، شلان  ایه بلین دو مخاطلب و دیل گا     ۀفاصلل بیلانگر  کله   دیالوگاین  مقاب  در
پژواک ها انسان یک از گویی هر شاه  جهانی هسمی  که ،همین نمایشنامه از دیالوگی دیگر
 دیگری هسمن :

 پیرمرد او : شه هوای ب ی!
 پیرمرد دو : شه هوای ب ی!

 پیرمرد او : شی گفمی ؟
 شی گفمی ؟شما . شه هوای ب یگفم  پیرمرد دو : 

 .شه هوای ب یگوی  پیرمرد او : من می
 ر نخوری.تکیه ب   تا سُ منی ها پیرمرد دو : به بازو
 .(29 :9292یونسکو، ) تکیه ب   تا سر نخوری های من پیرمرد او : به بازو

ممکلن   نمیجه یکی است: دیالوگ هموار  غیلر  ،دو مورد که در هر است ، اینجالبنکمۀ 
 ای بازنمایی ،های ناشنوا ست. دیالوگ این پیرمردشنود دو شخصیت ناشنوا و گفتو همچون 
؛ یعنلی دیلالوگ   سلخن گفملی    هلا آن بار در شمر،هایی است که پیتما  دیالوگ ازم سوس 
 یگر نیسمن  و در دنیای خلاد  دیگران و درک یک سخنانکه قادر به شنی ن  هاییشخصیت
 ان .ش  س خود مب

 بیلان در  ی بلرای عنلوان ابلزار   و از دیالوگ بله یونسک  اسمفاد پیشمر گفمی ،گونه که  همان
بلودن   ممکلن  تنهلا غیلر   ، دیلالوگ یونسلکو  نظلر  ازمغایر  دارد. آن ی سنمنوع کامت  با  ،تئاتر

درک ممقابل  بلین افلراد را بله      ،مسلئله و ایلن   دهل  را نشلان ملی   هاانسانبرقراری ارتباط بین 

Text [10] ed 4.indd   158 5/11/2014   11:22:16 AM



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا / 159

یک  !شرا .ه  پاشی  از ن مادره زن گی من راایفکر نکرد  بود .  به آن !برانژ : ببخشی 
 دار . فنجان

 کن .میشما را درک ادوارد: 
 درک کنی . مرا نی  اتوبرانژ : شما نمی

 ! شرا!آ ادوارد: 
 کپک زد ؛ یاد  رفمه بود. ؛ن  به شما شای تعار  کن اتوبرانژ : من نمی

یونسلکو،  )  ا ملس شل   ... کلامت  بلی  بیاوریل   شلکر  یک لیوان عر  نلی  بخُادوارد: 
9292: 999). 

 در اسلت، شلان  ایه بلین دو مخاطلب و دیل گا     ۀفاصلل بیلانگر  کله   دیالوگاین  مقاب  در
پژواک ها انسان یک از گویی هر شاه  جهانی هسمی  که ،همین نمایشنامه از دیالوگی دیگر
 دیگری هسمن :

 پیرمرد او : شه هوای ب ی!
 پیرمرد دو : شه هوای ب ی!

 پیرمرد او : شی گفمی ؟
 شی گفمی ؟شما . شه هوای ب یگفم  پیرمرد دو : 

 .شه هوای ب یگوی  پیرمرد او : من می
 ر نخوری.تکیه ب   تا سُ منی ها پیرمرد دو : به بازو
 .(29 :9292یونسکو، ) تکیه ب   تا سر نخوری های من پیرمرد او : به بازو

ممکلن   نمیجه یکی است: دیالوگ هموار  غیلر  ،دو مورد که در هر است ، اینجالبنکمۀ 
 ای بازنمایی ،های ناشنوا ست. دیالوگ این پیرمردشنود دو شخصیت ناشنوا و گفتو همچون 
؛ یعنلی دیلالوگ   سلخن گفملی    هلا آن بار در شمر،هایی است که پیتما  دیالوگ ازم سوس 
 یگر نیسمن  و در دنیای خلاد  دیگران و درک یک سخنانکه قادر به شنی ن  هاییشخصیت
 ان .ش  س خود مب

 بیلان در  ی بلرای عنلوان ابلزار   و از دیالوگ بله یونسک  اسمفاد پیشمر گفمی ،گونه که  همان
بلودن   ممکلن  تنهلا غیلر   ، دیلالوگ یونسلکو  نظلر  ازمغایر  دارد. آن ی سنمنوع کامت  با  ،تئاتر

درک ممقابل  بلین افلراد را بله      ،مسلئله و ایلن   دهل  را نشلان ملی   هاانسانبرقراری ارتباط بین 
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160 / زبان و ضد زبان در نمايشنامه های اوژن يونسکو

 ،هلای نملای   شخصلیت  هلای  ممقابل  در جملله  درک  نبودِ. رسان میممکن  ۀدرج کممرین
و  هلا  تلرین جملله  بله مبملذ    اساسلا  مرفلی بلرای گفلمن ن ارنل  و      هلا  آنکامت  مشهود است. 

 کنن .  بسن   می گسمرد دارای تنوع  های کلیشه
 
 کلیشه. 4

را بل ین صلور     ی هلا شخصلیت زبلان  ، هلا یادداشلت  ها و ض یادداشت کما  یونسکو در
 ۀنشلان  ،و ایلن  زننل  ملی مبملذ   هلای  من مر  هایشخصیت ،اغلب اوقا » :کرد  است توصی 

 یونسلکو، ) «کنل   خلود را پنهلان ملی    ،پشت کلیشه ارتباط است. انسان در ها در برقراری ناتوانی آن
9299 :994.) 

 ۀهاسللت. در نمایشللنامفللراوان از کلیشلله  اسللمفاد ،هللای تئللاتر یونسللکویکللی از ویژگللی
 او. کرد  استدادن ابمذا  و خلأ زبان اسمفاد   نشانبرای  ،وی از این ابزار ،خوان طاس آواز 

 :  گفمه است خود دربار  این مسئله
مض ک از تئاتری اسلت کله ویژگلی     یتقلی و نق  ابمذا   ،های مننمایشنامه ،واقع در

خالی است کله مکالملۀ    نق  زبانی تو ،به عبار  دیگر دست داد  است؛ اش را ازتئاتری
 ،ملن  نظلر  ازبلورژوا   خرد هاست.  نق  شعار ؛  استآن را برای من نمایان کرد ،اشخاد

 خلورد ششل  ملی   کله در تملا  جواملع و تملا  ادوار بله     خلاد  انسانی اسلت بلا عقایل     
 (.999: 9299یونسکو، )

و زبلان خلالی    ،ها وابورژ خرد  ،خوان طاس آواز  از نمایشنامۀ یونسکو در اولین صف ا 
 داد  است:نشان را به ما ها  آناز معنا و پر از کلیشه و ابمذا  

میلو    آ خان  اسمیت: شای  ما کار خوبی کردی  که برای دسر، یک لیلوان کوشلک   
هلا   آن ها شکمو بار نیاین . بای  بهتا بچه روی میز نگذاشم را  لیواناما من  ؛تهیه کردی 

 .(93: 9294یونسکو، ) رو و بامتمظه باشن میانه ،یاد داد که در زن گی
و ت جلر   ن اشمن اصالت ،فکری مخاطبان خلأ بیانگرهای این نویسن  ،  جملهنواخمی  یک

 : معمق  استیونسکو در آرار زبان  دربار  9ست. فوس برادسکوها آن

                                                           
1. Faust Bradesco 

کله   هلایی شخصیتآورد؛ جوش می و را به جنب هاارادی، شخصیت نوعی مرکت غیر
هللا بلله جمللت   قللادر بلله بیللان امساسللا  و ممللی تفکللرا  واقعللی خللود نیسللمن . آن 

 مفلظ هلا را   کننل ؛ جمتتلی کله همله، آن    هویت بسن   ملی و بی ساد   ش  ساخمه پی 
. فلوران کلملا  بل ون تفکلر و     شلون  م  تهوع تکرار می تا ،طور مض کی و بههسمن  

مسلمقی  و صل یح اسلت     ینلاتوانی در برقلراری ارتبلاط     دهنل   نشلان  ،ربلط جمت  بی
 .(92: 9293، 9لبرو)

 بخل   کنلی ، در بنل ی ملی   طبقله  «کلیشله »عملومی   با اسمفاد  از عنوانابمذالی که آن را 
، بل یهیا ،  افملاد   پلا  پلی   های واژ  ارادی غیریعنی بیان و  است گسمرد  یدارای تنوع ،ریشه

 .... هذیان و
را هلا  روی ایلن کلیشله   گرفمله  هلای صلور    فاهی  و تغییر شک  و نیز اب اعاین م ،اکنون

 کنی .می را اکر از این دست  هایی جملهو ت لی  
در ایلن  . تلوان یافلت   ملی  9هاصن لینمای   را در ارادی غیر های ها از جمله بهمرین نمونه

شنل ین بلار   ی بنل  ترجیلع را مانن  یک جمله  ،با همسرش گفمگو هنگا  یپیرمرد ،نمایشنامه
 رد:ن ا گونه ارتباط منطقی   هینقبل های با جمله هجمل . اینن کتکرار می

 نوبت توست. کنپیرمرد: خود  وانمود 
 پیرزن: نوبت توست.

 .ستپیرمرد: نوبت تو
 .ستپیرزن: نوبت تو
 .ستپیرمرد: نوبت تو
 .ستپیرزن: نوبت تو

 سمیرامیس. پیرمرد: شایمو بخور
 .(99: 9294یونسکو، ) وجود ن ارد شای ،روی ص نهالبمه 

ایلن جملله   نه میلزی، پیرملرد از    وجود دارد و نه شای ،نمای  ۀر ص نکه داین با توجه به
به ایلن   ،ترتا به مکالمه یا به عبار  صریح کرد  استارادی اسمفاد   عنوان یک فرمو  غیر به

                                                           
1. Raymonde Laubreaux 
2. Les Chaises 
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 ،هلای نملای   شخصلیت  هلای  ممقابل  در جملله  درک  نبودِ. رسان میممکن  ۀدرج کممرین
و  هلا  تلرین جملله  بله مبملذ    اساسلا  مرفلی بلرای گفلمن ن ارنل  و      هلا  آنکامت  مشهود است. 

 کنن .  بسن   می گسمرد دارای تنوع  های کلیشه
 
 کلیشه. 4

را بل ین صلور     ی هلا شخصلیت زبلان  ، هلا یادداشلت  ها و ض یادداشت کما  یونسکو در
 ۀنشلان  ،و ایلن  زننل  ملی مبملذ   هلای  من مر  هایشخصیت ،اغلب اوقا » :کرد  است توصی 

 یونسلکو، ) «کنل   خلود را پنهلان ملی    ،پشت کلیشه ارتباط است. انسان در ها در برقراری ناتوانی آن
9299 :994.) 

 ۀهاسللت. در نمایشللنامفللراوان از کلیشلله  اسللمفاد ،هللای تئللاتر یونسللکویکللی از ویژگللی
 او. کرد  استدادن ابمذا  و خلأ زبان اسمفاد   نشانبرای  ،وی از این ابزار ،خوان طاس آواز 

 :  گفمه است خود دربار  این مسئله
مض ک از تئاتری اسلت کله ویژگلی     یتقلی و نق  ابمذا   ،های مننمایشنامه ،واقع در

خالی است کله مکالملۀ    نق  زبانی تو ،به عبار  دیگر دست داد  است؛ اش را ازتئاتری
 ،ملن  نظلر  ازبلورژوا   خرد هاست.  نق  شعار ؛  استآن را برای من نمایان کرد ،اشخاد

 خلورد ششل  ملی   کله در تملا  جواملع و تملا  ادوار بله     خلاد  انسانی اسلت بلا عقایل     
 (.999: 9299یونسکو، )

و زبلان خلالی    ،ها وابورژ خرد  ،خوان طاس آواز  از نمایشنامۀ یونسکو در اولین صف ا 
 داد  است:نشان را به ما ها  آناز معنا و پر از کلیشه و ابمذا  

میلو    آ خان  اسمیت: شای  ما کار خوبی کردی  که برای دسر، یک لیلوان کوشلک   
هلا   آن ها شکمو بار نیاین . بای  بهتا بچه روی میز نگذاشم را  لیواناما من  ؛تهیه کردی 

 .(93: 9294یونسکو، ) رو و بامتمظه باشن میانه ،یاد داد که در زن گی
و ت جلر   ن اشمن اصالت ،فکری مخاطبان خلأ بیانگرهای این نویسن  ،  جملهنواخمی  یک

 : معمق  استیونسکو در آرار زبان  دربار  9ست. فوس برادسکوها آن

                                                           
1. Faust Bradesco 

کله   هلایی شخصیتآورد؛ جوش می و را به جنب هاارادی، شخصیت نوعی مرکت غیر
هللا بلله جمللت   قللادر بلله بیللان امساسللا  و ممللی تفکللرا  واقعللی خللود نیسللمن . آن 

 مفلظ هلا را   کننل ؛ جمتتلی کله همله، آن    هویت بسن   ملی و بی ساد   ش  ساخمه پی 
. فلوران کلملا  بل ون تفکلر و     شلون  م  تهوع تکرار می تا ،طور مض کی و بههسمن  

مسلمقی  و صل یح اسلت     ینلاتوانی در برقلراری ارتبلاط     دهنل   نشلان  ،ربلط جمت  بی
 .(92: 9293، 9لبرو)

 بخل   کنلی ، در بنل ی ملی   طبقله  «کلیشله »عملومی   با اسمفاد  از عنوانابمذالی که آن را 
، بل یهیا ،  افملاد   پلا  پلی   های واژ  ارادی غیریعنی بیان و  است گسمرد  یدارای تنوع ،ریشه

 .... هذیان و
را هلا  روی ایلن کلیشله   گرفمله  هلای صلور    فاهی  و تغییر شک  و نیز اب اعاین م ،اکنون

 کنی .می را اکر از این دست  هایی جملهو ت لی  
در ایلن  . تلوان یافلت   ملی  9هاصن لینمای   را در ارادی غیر های ها از جمله بهمرین نمونه

شنل ین بلار   ی بنل  ترجیلع را مانن  یک جمله  ،با همسرش گفمگو هنگا  یپیرمرد ،نمایشنامه
 رد:ن ا گونه ارتباط منطقی   هینقبل های با جمله هجمل . اینن کتکرار می

 نوبت توست. کنپیرمرد: خود  وانمود 
 پیرزن: نوبت توست.

 .ستپیرمرد: نوبت تو
 .ستپیرزن: نوبت تو
 .ستپیرمرد: نوبت تو
 .ستپیرزن: نوبت تو

 سمیرامیس. پیرمرد: شایمو بخور
 .(99: 9294یونسکو، ) وجود ن ارد شای ،روی ص نهالبمه 

ایلن جملله   نه میلزی، پیرملرد از    وجود دارد و نه شای ،نمای  ۀر ص نکه داین با توجه به
به ایلن   ،ترتا به مکالمه یا به عبار  صریح کرد  استارادی اسمفاد   عنوان یک فرمو  غیر به

                                                           
1. Raymonde Laubreaux 
2. Les Chaises 
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بیشلمرین   ،ایلن  بنلابر  ؛اسلت  تیک زبانیبیشمر شبیه یک ده . این جمله  پایانج ا  برای هین 
 ، برخلی هلای یونسلکو  در نمایشلنامه افملاد  و سلاد  اسلت.     پلا  سلخنان پلی    ،هاقسمت کلیشه

مثل  آقلا و خلان  اسلمیت و آقلا و       ؛کنن ابراز می هایشان را ، عقی  با ابمذا  تنها هاصیتشخ
 . مزدقات  بی و سرای ار در 9ها کرگ ندر  9، بوتارخوان طاس آواز خان  مارتن در 
مرفلی بلرای گفلمن ن ارنل  و بله       ،آقلا و خلان  ملارتن   ، خلوان طلاس   آواز  در نمایشنامۀ

  شون :مموس  می ساخمه پی  از های جمله
طلوری دیگلر    ،  در واقعیلت ؛ املا مسلائ  درست است ،خان  اسمیت: این امر در تئوری

 (.49: 9294 یونسکو،)افم  اتفا  می
 . [گیردمیبین خان  و آقای مارتن درای مبامثه]یس آت  نشانی! آقای مارتن: آقای رئ
 [:بله آقلای اسلمیت    خطلا  ]ط نیسلت!  به آقای مارتن: به شما مربو خان  اسمیت خطا 

 :9294یونسکو، ) !ی   خانوادگی دخالت ن هکن  افراد بیگانه را در مسائخواه  می
43). 

 و در جای دیگر:
ها درسلت، واقعلی و   نشانی این است که داسمان آت  ،تر استآقای اسمیت: آنچه مه 

 کام  است.
ا . تجربله کلرد   کن  که خلود  شخصلا    نشانی: من از شیزهایی ص بت می مممور آت 

 طبیعت، فقط طبیعت و نه شیز دیگری.
 بلکله در زنل گی وجلود دارد    ؛هلا نیسلت  واقعیت در کما  .آقای مارتن: درست است

 .(94 :9294یونسکو، )
 داد  اسلت و ابملذا  جلای خلود را بله هلذیان       ،نملای  ایلن  در ، بینلی  میگونه که  همان

-نمونله  ،. در اینجلا (992: 9293)لبلرو،   داردکاربرد  بورژوا ۀاین ت بیر در جامع، 3رمی ۀگفم به

 کنی :می اکردر این زمینه  را هایی

 :9294یونسلکو،  یک انگلیسی برای او مث  یک قصر واقعی است ) ۀآقای مارتن: خان
93). 

                                                           
1. Sémiramis 
2. Botar 
3. Mayer Hans 

 .(99: 9294یونسکو، ) قاب  تکری  است ،خان  مارتن: هر امر انسانی
از  ای کام  نمونه ،با مهمانان نامرئی هاصن لیدر نمای  دیالوگ خیالی پیرمرد و پیرزن 

، آمیلز  اغرا  های ملدبانه ودسمورالعم  در این دیالوگ، است.گرفمه از ابمذا   ۀ شک مکالم
 .ده بودن زبان این زوج سرای ار را نشان می ضع  بیان و مض ک ،ایشهکلی های و جمله

 : دربار  این مسئله معمق  است 9هانری گوییه
 9کم ی اخلت    کن  که قطعاتی را تصنی  می ،نامرئی هایکمک شخصیت نویسن   به
خلود و یلک    ۀزاد  با دلبری خود، کلن  با مرکلا  عاشلقان  زن اشرا . شودنامی   می

 همچنین ؛ نده مکالما  فرصت میمعناترین بیهای خود، همه به ازدیاد خانواد  با بچه
 .(932: 9229یه،گوی) ق ر  مقاب  در آمیزتملقسخنان مبمذ  و رسی ن امپراتور و  سر
 ازجملله هلای یونسلکو   نمایشلنامه  نخسلمین ایلن روش در   که اسمفاد  از است شایان اکر

امللا در  ؛بسللیار رواج داشللمه اسللت ،3ژاک یللا تسلللی  و نیللز هللاصللن لی، خللوان طللاس آواز 
ی زیلاد  میزانل  بله ا، هل کرگ ن ۀدر نمایشنام ،ش   و بار دیگر تر رن  ک  ،های بع ینمایشنامه

 .است کار رفمه به
مسلئله،  ایلن  یابل  و  در دیالوگ افلزای  ملی   ک  ک  ابمذا  ، اینهاکرگ ن ۀدر نمایشنام

. اسلت  یعنی موضوع اصلی نمایشلنامه  ،گرایینوا ه  نماد وبیماری  هاینشانه نخسمینیکی از 
 کنی :  می را اکرشن  نمونه از آن  در اینجا،

 .(929: 9292یونسکو، ) هین جر  واقعی وجود ن ارد یعی،در امور طب
 .(924 :9292یونسکو، ) همیشه لاز  است سعی کنی  بفهمی 

 .(999 :9292یونسکو، ) همه مق دارن  مم و  شون 
 .(999: 9292یونسکو، ) بای  تابع زمان بود

و پلوشی  صلور  مسلمقی ،    بله  هلا شخصیتیکی از  ،یونسکو ۀقطعا  نمایشنام در بعضی
در  کله  ؛ ماننل  هنگلامی  کنل  دیگری آن را تمیی  می و ییادآورای را یشهلک های خلأ دسمور
  :کنرا به پادشا  بیان می های  پزشک تعار  ،میردپادشا  می

                                                           
1. Henri Gouhier 
2. Comédie de Moeurs 
3. Jacques ou la soumissions 
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 .(99: 9294یونسکو، ) قاب  تکری  است ،خان  مارتن: هر امر انسانی
از  ای کام  نمونه ،با مهمانان نامرئی هاصن لیدر نمای  دیالوگ خیالی پیرمرد و پیرزن 

، آمیلز  اغرا  های ملدبانه ودسمورالعم  در این دیالوگ، است.گرفمه از ابمذا   ۀ شک مکالم
 .ده بودن زبان این زوج سرای ار را نشان می ضع  بیان و مض ک ،ایشهکلی های و جمله

 : دربار  این مسئله معمق  است 9هانری گوییه
 9کم ی اخلت    کن  که قطعاتی را تصنی  می ،نامرئی هایکمک شخصیت نویسن   به
خلود و یلک    ۀزاد  با دلبری خود، کلن  با مرکلا  عاشلقان  زن اشرا . شودنامی   می

 همچنین ؛ نده مکالما  فرصت میمعناترین بیهای خود، همه به ازدیاد خانواد  با بچه
 .(932: 9229یه،گوی) ق ر  مقاب  در آمیزتملقسخنان مبمذ  و رسی ن امپراتور و  سر
 ازجملله هلای یونسلکو   نمایشلنامه  نخسلمین ایلن روش در   که اسمفاد  از است شایان اکر

امللا در  ؛بسللیار رواج داشللمه اسللت ،3ژاک یللا تسلللی  و نیللز هللاصللن لی، خللوان طللاس آواز 
ی زیلاد  میزانل  بله ا، هل کرگ ن ۀدر نمایشنام ،ش   و بار دیگر تر رن  ک  ،های بع ینمایشنامه

 .است کار رفمه به
مسلئله،  ایلن  یابل  و  در دیالوگ افلزای  ملی   ک  ک  ابمذا  ، اینهاکرگ ن ۀدر نمایشنام

. اسلت  یعنی موضوع اصلی نمایشلنامه  ،گرایینوا ه  نماد وبیماری  هاینشانه نخسمینیکی از 
 کنی :  می را اکرشن  نمونه از آن  در اینجا،

 .(929: 9292یونسکو، ) هین جر  واقعی وجود ن ارد یعی،در امور طب
 .(924 :9292یونسکو، ) همیشه لاز  است سعی کنی  بفهمی 

 .(999 :9292یونسکو، ) همه مق دارن  مم و  شون 
 .(999: 9292یونسکو، ) بای  تابع زمان بود

و پلوشی  صلور  مسلمقی ،    بله  هلا شخصیتیکی از  ،یونسکو ۀقطعا  نمایشنام در بعضی
در  کله  ؛ ماننل  هنگلامی  کنل  دیگری آن را تمیی  می و ییادآورای را یشهلک های خلأ دسمور
  :کنرا به پادشا  بیان می های  پزشک تعار  ،میردپادشا  می

                                                           
1. Henri Gouhier 
2. Comédie de Moeurs 
3. Jacques ou la soumissions 
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 [کن تعظی  می  پادشا مقاب  در ،پزشک با تواضع و تملق]
 ست  و بهمرین آرزوها را تق ی  کن . ،مضر  خواه  خ مت اعلیاجاز  میپزشک: 

 یونسلکو، ) معنلی اسلت  خلالی و بلی   این فقط یلک تشلریفا  تلو    :گوی می مارگریت
9293: 92). 

-بله آن فکلر ملی    سلرعت،  بهاست که تماشاگر  اینکمههمان  ،گوی مارگریت می آنچه

پلوشی زبلانی را   یونسلکو   ،ب ین ترتیب ؛میردزودی می پادشا  به دانن  کهزیرا همه می ؛کن 
بله   نویسلن    گلا  همچنلین   ؛معنا شلک  گرفمله اسلت   بی های جملهکه از  گذاردمی نمای  به

ماننل  ایلن نمونله     ؛زبان را درک کنن معنایی ده  تا خودشان این بیمی فرصت هاشخصیت
 :تسلی  ژاک یا ۀنمایشنام از

ای جملله  ،ایلن  .نل  ا ها واقعا  برای هم یگر ساخمه شل   به گاسمن: آن ژاک خطا مادر 
و ژاک ، پل ر و ملادر   روبر  پ ر و مادر] گویی  مشابه می هایموقعیتکه ما در  است

: 9294یونسکو، )[ زنن هیجان ک  می ها با آن] «[.آ ! فرزن ان من!»گوین : ژاکلین می
999). 

  و مسلل   ای ویژگلی  ،بله عبلار  دیگلر    شلود و ملی  تب ی  امری ب یهی به ابمذا معمولا   
؛ رسل  ملی نر نظل  ، بیهود  و ممی مض ک بله آن تمیی  ای کهگونه ؛ بهآورد دست می بهقطعی 

 ی :خوانمی خوان طاس آواز در  مثت 
 .(99 :9294 یونسکو،) آقای مارتن: سق  در بالا و ک  در پایین است

یونسلکو،  )تنهلایی و آرامل  را دوسلت دار      ،که در ییت  هسم  آقای اسمیت: وقمی
9294 :99). 

یونسلکو،  بخلری  )  ،دوسلت داریل   را کله  شلی   نی  هراتوخان  اسمیت: با پو  می
9294 :99). 

که همه  شود هایی مطرح می د و سلا شوقالب پرس  و پاسخ ظاهر می در ابمذا  گا  نیز
 : مانن  کرد  است؛را مطرح ها  آن شممی کسی که خود دانن ؛را می شانپاسخ

 ن ؟ا هفمه ک ا  خان  اسمیت: هفت روز
یونسلکو،  ) شلنبه شنبه، جمعه، شنبه، یلک شنبه، شهارشنبه، پنجخان  مارتن: دوشنبه، سه

9294 :99). 

یابنل ، گفلمن   ابملذا  یلا هلذیانی بلرای گفلمن نملی       هاشخصیتکه  هنگامی ،ب ین ترتیب
ابلزار بیلان   عنلوان   ها در اسمفاد  از زبلان بله   کنن  که نشانگر ناتوانی آنمی را شروع ب یهیاتی

گونلاگون کلیشله بسلن       های  ، یونسکو به اسمفاد  از شکتفکری اصی  است. با این وص 
هلا  ها، اصطتما  و هلذیان ها، کلیشه دادن پوشی بیشمر آن برای نشان معمولا و  نکرد  است

 زیلر ۀ مکالمل  اب اع کرد  است؛ ماننل  معنا و کم ی بی هایی شک  به را ها آن یا را تغییر داد  و
دو زوج و  هلر و  اسلت  شل   اسلمفاد    یافمله  مکلان  شک  و تغییر های تغییراز کلیشه ،در آنکه 

 :ان  بیان کرد  ، آن راخوان طاس آواز  در نمایشنامۀ نشانی مممور آت 
 .خیلی خرا  است ،نشانی: این روزها اوضاع مممور آت  به خطا آقای مارتن 
 کلاری، یلک   رد خُل ین کلاری نیسلت؛ کملی    هنشانی: خیلی خرا . تقریبا   مممور آت 
از آنجایی که بازد  ه  ن ارد و . سودی نبار غله. هین کار ج ی وجود ن اردشومینه و ا

 . نهدکممری را به تولی  اخمصاد می ۀکاری نیست، بیم
تجلار ،   :طلور اسلت   ود. همله جلا هملین   رآقای اسمیت: هین شیزی خو  پی  نملی 

 .کساد است ،کشاورزی. امسا  برای آت  ه  بازار
 شی!نه آت !آقای مارتن: نه گن می

 نشانی: از سی  ه  خبری نیست. مممور آت 
 خان  اسمیت: اما شکر هست.

 کنن .از خارج وارد میرا  شکر کهخاطر این آقای اسمیت: به
  گیرنل مالیلا  ملی  مل    از . بلی  اسلت  اوضلاع بل تر   ،سلوزی   خان  مارتن: بلرای آتل  

 .(99 :9294یونسکو، )
 سلاخمه  پلی   کنن  و قواع  ازص بت می ییهمچون کالا ،از آت  هاشخصیت ،در اینجا

مثل    هلایی  کردن کلمه با اضافه ،دیالوگشک   . تغییرگیرن  کار می بهشکلی تمسخرآمیز  به را
و پلوشی کل     اسلمهزا مسلئله، سلبب   و ایلن   گیرد صور  می هاقالببه این  «سی »یا  « آت»

« زنل گی بایل  از پنجلر  نگلا  کلرد      در»گویل :  که خان  اسمیت ملی  . هنگامیشودمیدیالوگ 
املا وقملی    ؛« در زنل گی بایل ...  »: کنل   را تقلی  میاین جمله  ،واقع در، (99: 9294یونسکو، )

 شود.میمعنا دیالوگ بیجمله و ، ک  «از پنجر  نگا  کرد»کن  که اضافه می

Text [10] ed 4.indd   164 5/11/2014   11:22:18 AM



فصلنامة علمی - پژوهشی زبان پژوهی دانشگاه الزهرا / 165

 [کن تعظی  می  پادشا مقاب  در ،پزشک با تواضع و تملق]
 ست  و بهمرین آرزوها را تق ی  کن . ،مضر  خواه  خ مت اعلیاجاز  میپزشک: 

 یونسلکو، ) معنلی اسلت  خلالی و بلی   این فقط یلک تشلریفا  تلو    :گوی می مارگریت
9293: 92). 

-بله آن فکلر ملی    سلرعت،  بهاست که تماشاگر  اینکمههمان  ،گوی مارگریت می آنچه

پلوشی زبلانی را   یونسلکو   ،ب ین ترتیب ؛میردزودی می پادشا  به دانن  کهزیرا همه می ؛کن 
بله   نویسلن    گلا  همچنلین   ؛معنا شلک  گرفمله اسلت   بی های جملهکه از  گذاردمی نمای  به

ماننل  ایلن نمونله     ؛زبان را درک کنن معنایی ده  تا خودشان این بیمی فرصت هاشخصیت
 :تسلی  ژاک یا ۀنمایشنام از

ای جملله  ،ایلن  .نل  ا ها واقعا  برای هم یگر ساخمه شل   به گاسمن: آن ژاک خطا مادر 
و ژاک ، پل ر و ملادر   روبر  پ ر و مادر] گویی  مشابه می هایموقعیتکه ما در  است

: 9294یونسکو، )[ زنن هیجان ک  می ها با آن] «[.آ ! فرزن ان من!»گوین : ژاکلین می
999). 

  و مسلل   ای ویژگلی  ،بله عبلار  دیگلر    شلود و ملی  تب ی  امری ب یهی به ابمذا معمولا   
؛ رسل  ملی نر نظل  ، بیهود  و ممی مض ک بله آن تمیی  ای کهگونه ؛ بهآورد دست می بهقطعی 

 ی :خوانمی خوان طاس آواز در  مثت 
 .(99 :9294 یونسکو،) آقای مارتن: سق  در بالا و ک  در پایین است

یونسلکو،  )تنهلایی و آرامل  را دوسلت دار      ،که در ییت  هسم  آقای اسمیت: وقمی
9294 :99). 

یونسلکو،  بخلری  )  ،دوسلت داریل   را کله  شلی   نی  هراتوخان  اسمیت: با پو  می
9294 :99). 

که همه  شود هایی مطرح می د و سلا شوقالب پرس  و پاسخ ظاهر می در ابمذا  گا  نیز
 : مانن  کرد  است؛را مطرح ها  آن شممی کسی که خود دانن ؛را می شانپاسخ

 ن ؟ا هفمه ک ا  خان  اسمیت: هفت روز
یونسلکو،  ) شلنبه شنبه، جمعه، شنبه، یلک شنبه، شهارشنبه، پنجخان  مارتن: دوشنبه، سه

9294 :99). 

یابنل ، گفلمن   ابملذا  یلا هلذیانی بلرای گفلمن نملی       هاشخصیتکه  هنگامی ،ب ین ترتیب
ابلزار بیلان   عنلوان   ها در اسمفاد  از زبلان بله   کنن  که نشانگر ناتوانی آنمی را شروع ب یهیاتی

گونلاگون کلیشله بسلن       های  ، یونسکو به اسمفاد  از شکتفکری اصی  است. با این وص 
هلا  ها، اصطتما  و هلذیان ها، کلیشه دادن پوشی بیشمر آن برای نشان معمولا و  نکرد  است

 زیلر ۀ مکالمل  اب اع کرد  است؛ ماننل  معنا و کم ی بی هایی شک  به را ها آن یا را تغییر داد  و
دو زوج و  هلر و  اسلت  شل   اسلمفاد    یافمله  مکلان  شک  و تغییر های تغییراز کلیشه ،در آنکه 

 :ان  بیان کرد  ، آن راخوان طاس آواز  در نمایشنامۀ نشانی مممور آت 
 .خیلی خرا  است ،نشانی: این روزها اوضاع مممور آت  به خطا آقای مارتن 
 کلاری، یلک   رد خُل ین کلاری نیسلت؛ کملی    هنشانی: خیلی خرا . تقریبا   مممور آت 
از آنجایی که بازد  ه  ن ارد و . سودی نبار غله. هین کار ج ی وجود ن اردشومینه و ا

 . نهدکممری را به تولی  اخمصاد می ۀکاری نیست، بیم
تجلار ،   :طلور اسلت   ود. همله جلا هملین   رآقای اسمیت: هین شیزی خو  پی  نملی 

 .کساد است ،کشاورزی. امسا  برای آت  ه  بازار
 شی!نه آت !آقای مارتن: نه گن می

 نشانی: از سی  ه  خبری نیست. مممور آت 
 خان  اسمیت: اما شکر هست.

 کنن .از خارج وارد میرا  شکر کهخاطر این آقای اسمیت: به
  گیرنل مالیلا  ملی  مل    از . بلی  اسلت  اوضلاع بل تر   ،سلوزی   خان  مارتن: بلرای آتل  

 .(99 :9294یونسکو، )
 سلاخمه  پلی   کنن  و قواع  ازص بت می ییهمچون کالا ،از آت  هاشخصیت ،در اینجا

مثل    هلایی  کردن کلمه با اضافه ،دیالوگشک   . تغییرگیرن  کار می بهشکلی تمسخرآمیز  به را
و پلوشی کل     اسلمهزا مسلئله، سلبب   و ایلن   گیرد صور  می هاقالببه این  «سی »یا  « آت»

« زنل گی بایل  از پنجلر  نگلا  کلرد      در»گویل :  که خان  اسمیت ملی  . هنگامیشودمیدیالوگ 
املا وقملی    ؛« در زنل گی بایل ...  »: کنل   را تقلی  میاین جمله  ،واقع در، (99: 9294یونسکو، )

 شود.میمعنا دیالوگ بیجمله و ، ک  «از پنجر  نگا  کرد»کن  که اضافه می
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را  یافمله  شلک   تغییلر  هلای هلا و هلذیان  المثل  هلای زیلادی از ضلر    نمونه ،نمایشنامهین ا
بله دو قسلمت    در آن،« شوددزد می شمر ،دزد مرغ تخ »المث  ضر  ؛ مثت گذاردنمای  می به

 «شلود ملرغ ملی   یلک تخل    فروش ، فردا صامبمرغ می یک شمر ،کسی که امروز» شود:مب   می
 .(99: 9294یونسکو، )

 هلا، ، اسلمفاد  از کلیشله  هلای یونسلکو  نمایشلنامه  نخسمین، در گفمی  مرکه پیش گونه همان
ی یا اب اع نوعشک  کلیشه  ظاهرا  با تغییر مسئلهاین  ،ژاک یا تسلی بسیار مم او  است: اما در 

بلورژوا   ۀطبق سخنان  و نشان ده پوشی زبان را ،شه بیشمر گیرد تا هرصور  میاز آن  دیگر
 مسخر  گیرد؛ مانن :را به 

املا   ؛سخت اسلت  .کنن مجبور به این کار می من راها مقه .شماربها رو غنیمت فرصت
 (.993: 9294یونسکو، ) بازی قانون است ،این

-خرسن  می من را ،نشینی. مالت تسلی  توطور ب نی همیناتوتو می !ژاک :...مادر ژاک

 .(999: 9294یونسکو، باش ) ملد کامت  اما  ؛کن 
 هلایی  کنل  و جملله   ملی ها اشار  ین نمایشنامه به آرار معرو  و تقلی  هنری دسمورالعم ا

کله  ( 993 :9294یونسلکو،  ) «شون !مرتکب میتو نا   که به هاییشه جر ! ای کت آ ! » همچون
این در ، ان  برگرفمه ش   «شون ! نا  تو مرتکب می که بهها آ ! آزادی! شه جر »معرو   ۀجمل از

 ک  نیسمن .  ،نمایشنامه
 کرد  است که:  تصریح  9موریس لکیه

زبلان   بله  افملاد   پلا  جملت  پلی   ، روزمر  ها، شعارهایهای ملدبانه، کلیشهدسمورالعم 
اهمیت شن انی ن ارد. زیبایی، هماهنگی و  ،در کشورهای دیگر ،هافرانسه یا دیگر زبان

در ماشلیه قلرار دارد. آنچله کله در     در زبلان،  ش    گزین ارائه جای قاب  عناصر غیر ۀکلی
زیرا این امر به ؛ است هاآنارادی انسان از  غیر  مائز اهمیت است، اسمفاد ،آرار یونسکو
 . (99: 9293)لبرو،  ها و تمامی کشورها تعلق داردتمامی دور 

 آن ،نسلکو یوها در آرار اسمفاد  از این کلیشه علت اهمیت زیادتوان گفت مجموع می رد
 .کرد  استاست که نویسن   بر ناتوانی زبان تمکی  

 
                                                           
1. Maurice Lécuyer 

 گیری . نتیجه5
سلخن  تخریلب زبلان    ، ازهلای گونلاگون  شیو  ، یونسکو بهگفمی این مقاله  گونه که در همان

-ملی  تخریب و مرمت بیان ایفای نقل   ۀزمین در است کهارزش  با یصورت تئاتر من در»گفمه است: 

که به هلر پلین    شود سخن گفمه میزبانی  بار در در این موز ،. (999: 9299)یونسکو،  «کن 
بلرای تفکلر   کله ابلزاری   جلای این  کن  و به میانسان را م صور  ده ، میو خ  و تخریبی تن 

 کن .جای او فکر می انسان باش ، به
 :نوشمه است هایادداشت ها و ض یادداشتیونسکو در 

آن   بله جلوهر   رسی ن، برخورد با عمق آن و بیان آن ۀادبیا  با مطالع ئلۀمس برخورد با
هلا و  دادن م ل ودیت  آن بلرای نشلان   یاما ممله به یک زبان منسلوخ و اسلمهزا   ؛است
کنل  و خلالی از   زیرا هر زبانی فرسای  پی ا می ؛کردن آن است های آن، ممتشینقص

هلر   ۀفل وظی ،گسلمرش آن  ،تلر یا بله بیلانی سلاد     سعی در تج ی  و امیا وو  شودمعنا می
انگیلزی دسلت    اقعیا  زن   و هیجانبه بطن مسائ  و و ،را ای است که از این آفرینن  

 .(24: 9299یونسکو، ) یاب می
هلا را  و افشاسلازی  هلا  ان یشله ایلن   اصلیدلی   و دی بای  ورای ظواهر را نیز  وجود این با

دنیلای   هلای  موضلوع تلرین  یکلی از اصللی   ،پشت تمسخر زبان پلوچ  از بموان جسمجو کرد تا
شل   کله    آور ی اساسلی را یلاد  واقعیمل  نویسلن   هلا  این شلیو  توس  به با . دریافتیونسکو را 

 ن اشلمن  اخمیلار  در دلی  بهزیرا  ؛سکو  و تنهایی انسان در دنیا. انسان تنهاست عبار  است از
 توان  امساسات  را بیان کن . بامعنا نمی یزبان

کنل  زبلانی را برگزینل     هاد ملی ن ، روبر  به ژاک پی تسلی ژاک یا  ۀنمایشنام پایاندر 
بیشلمر   ،ارزش سلکو   ،یونسلکو  نظر ازشود. می بیان «گربه»  با واژ تنهاهمه شیز  ،که در آن

نشلان  بله ملا   انسلانیمی را   ،کلت  هلای بلی  او با نوشمن نمایشلنامه . معنا ن ارداز زبانی است که 
ایلن   پشلت املا  نظلر کلرد  اسلت؛     گفلمن صلر    که سکو  را برگزیل   و از سلخن   ده  می

  بلار . او درکلرد  اسلت   خلوبی آن را بیلان   بله  9واقعیملی پنهلان اسلت کله ژان ونیله      ،سکو 
بلر   خواسلت یونسلکو مبنلی    ،وضلوح  بله  ،این نمایشنامهدر آخر »: نوشمه است هاصن لی ۀنمایشنام

                                                           
1. Jean Vannier 
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را  یافمله  شلک   تغییلر  هلای هلا و هلذیان  المثل  هلای زیلادی از ضلر    نمونه ،نمایشنامهین ا
بله دو قسلمت    در آن،« شوددزد می شمر ،دزد مرغ تخ »المث  ضر  ؛ مثت گذاردنمای  می به

 «شلود ملرغ ملی   یلک تخل    فروش ، فردا صامبمرغ می یک شمر ،کسی که امروز» شود:مب   می
 .(99: 9294یونسکو، )

 هلا، ، اسلمفاد  از کلیشله  هلای یونسلکو  نمایشلنامه  نخسمین، در گفمی  مرکه پیش گونه همان
ی یا اب اع نوعشک  کلیشه  ظاهرا  با تغییر مسئلهاین  ،ژاک یا تسلی بسیار مم او  است: اما در 

بلورژوا   ۀطبق سخنان  و نشان ده پوشی زبان را ،شه بیشمر گیرد تا هرصور  میاز آن  دیگر
 مسخر  گیرد؛ مانن :را به 

املا   ؛سخت اسلت  .کنن مجبور به این کار می من راها مقه .شماربها رو غنیمت فرصت
 (.993: 9294یونسکو، ) بازی قانون است ،این

-خرسن  می من را ،نشینی. مالت تسلی  توطور ب نی همیناتوتو می !ژاک :...مادر ژاک

 .(999: 9294یونسکو، باش ) ملد کامت  اما  ؛کن 
 هلایی  کنل  و جملله   ملی ها اشار  ین نمایشنامه به آرار معرو  و تقلی  هنری دسمورالعم ا

کله  ( 993 :9294یونسلکو،  ) «شون !مرتکب میتو نا   که به هاییشه جر ! ای کت آ ! » همچون
این در ، ان  برگرفمه ش   «شون ! نا  تو مرتکب می که بهها آ ! آزادی! شه جر »معرو   ۀجمل از

 ک  نیسمن .  ،نمایشنامه
 کرد  است که:  تصریح  9موریس لکیه

زبلان   بله  افملاد   پلا  جملت  پلی   ، روزمر  ها، شعارهایهای ملدبانه، کلیشهدسمورالعم 
اهمیت شن انی ن ارد. زیبایی، هماهنگی و  ،در کشورهای دیگر ،هافرانسه یا دیگر زبان

در ماشلیه قلرار دارد. آنچله کله در     در زبلان،  ش    گزین ارائه جای قاب  عناصر غیر ۀکلی
زیرا این امر به ؛ است هاآنارادی انسان از  غیر  مائز اهمیت است، اسمفاد ،آرار یونسکو
 . (99: 9293)لبرو،  ها و تمامی کشورها تعلق داردتمامی دور 

 آن ،نسلکو یوها در آرار اسمفاد  از این کلیشه علت اهمیت زیادتوان گفت مجموع می رد
 .کرد  استاست که نویسن   بر ناتوانی زبان تمکی  

 
                                                           
1. Maurice Lécuyer 

 گیری . نتیجه5
سلخن  تخریلب زبلان    ، ازهلای گونلاگون  شیو  ، یونسکو بهگفمی این مقاله  گونه که در همان

-ملی  تخریب و مرمت بیان ایفای نقل   ۀزمین در است کهارزش  با یصورت تئاتر من در»گفمه است: 

که به هلر پلین    شود سخن گفمه میزبانی  بار در در این موز ،. (999: 9299)یونسکو،  «کن 
بلرای تفکلر   کله ابلزاری   جلای این  کن  و به میانسان را م صور  ده ، میو خ  و تخریبی تن 

 کن .جای او فکر می انسان باش ، به
 :نوشمه است هایادداشت ها و ض یادداشتیونسکو در 

آن   بله جلوهر   رسی ن، برخورد با عمق آن و بیان آن ۀادبیا  با مطالع ئلۀمس برخورد با
هلا و  دادن م ل ودیت  آن بلرای نشلان   یاما ممله به یک زبان منسلوخ و اسلمهزا   ؛است
کنل  و خلالی از   زیرا هر زبانی فرسای  پی ا می ؛کردن آن است های آن، ممتشینقص

هلر   ۀفل وظی ،گسلمرش آن  ،تلر یا بله بیلانی سلاد     سعی در تج ی  و امیا وو  شودمعنا می
انگیلزی دسلت    اقعیا  زن   و هیجانبه بطن مسائ  و و ،را ای است که از این آفرینن  

 .(24: 9299یونسکو، ) یاب می
هلا را  و افشاسلازی  هلا  ان یشله ایلن   اصلیدلی   و دی بای  ورای ظواهر را نیز  وجود این با

دنیلای   هلای  موضلوع تلرین  یکلی از اصللی   ،پشت تمسخر زبان پلوچ  از بموان جسمجو کرد تا
شل   کله    آور ی اساسلی را یلاد  واقعیمل  نویسلن   هلا  این شلیو  توس  به با . دریافتیونسکو را 

 ن اشلمن  اخمیلار  در دلی  بهزیرا  ؛سکو  و تنهایی انسان در دنیا. انسان تنهاست عبار  است از
 توان  امساسات  را بیان کن . بامعنا نمی یزبان

کنل  زبلانی را برگزینل     هاد ملی ن ، روبر  به ژاک پی تسلی ژاک یا  ۀنمایشنام پایاندر 
بیشلمر   ،ارزش سلکو   ،یونسلکو  نظر ازشود. می بیان «گربه»  با واژ تنهاهمه شیز  ،که در آن

نشلان  بله ملا   انسلانیمی را   ،کلت  هلای بلی  او با نوشمن نمایشلنامه . معنا ن ارداز زبانی است که 
ایلن   پشلت املا  نظلر کلرد  اسلت؛     گفلمن صلر    که سکو  را برگزیل   و از سلخن   ده  می

  بلار . او درکلرد  اسلت   خلوبی آن را بیلان   بله  9واقعیملی پنهلان اسلت کله ژان ونیله      ،سکو 
بلر   خواسلت یونسلکو مبنلی    ،وضلوح  بله  ،این نمایشنامهدر آخر »: نوشمه است هاصن لی ۀنمایشنام

                                                           
1. Jean Vannier 
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168 / زبان و ضد زبان در نمايشنامه های اوژن يونسکو

 «عل   وجلود انسلانیت    دادن سلکو  دنیلا بله    ربلط  ؛ یعنلی شلود تخریب در تئاتر بر ملا آشلکار ملی   
 .(99: 9293، اسپانگله)

 دادن نشللانتللرین مسللائ  و کللردن مهلل  مطللرح ،هللای تئللاتر یونسللکو یکللی از ویژگللی
 هلای او،  ، در نمایشلنامه بله عبلار  دیگلر    ؛زبان طنز است با توس  به ها تانگیزترین واقعی غ 

 سخنیبهمر است به  ،گیری کنی . برای نمیجه  آی  تا فاجعه را بهمر ت مکمک ما می خن   به
 :کرد  استرا بیان  ان یشهزیرا وی بهمر از ما این  ؛کنی  توجه از نویسن  

وجلود   بلا  ؛پی خن ان ن نیسلم   خواه  بگوی  که من درالبمه نمی ؛... خن ی ن...خن ی ن
 انگیلزی  ملاجرای غل   یافمن  ترین ه ف  نیست. خن ی ن فقط خاتمهاصلی ،در اینجا ،این

 ؛بینلی  نمینمایشنامه بودن  صور  کم ی یا در بینی  واست که ما آن را روی ص نه می
خنل ی  تلا گریله نکنلی      ولی مسممر است. خن   در اینجا همچون رهایی اسلت. ملا ملی   

 .(22: 9299یونسکو، )
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